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مغز اجتماعى-157

اگــر به ســابقه تاریخــی فرهنگی مرز و بــوم خود 
نگاهی بیندازیم، نمی توانیم کتمان کنیم که جبرگرایی 
(دترمینیســم)، راهــی بــرای پذیــرش شکســت ها، 
به جای  ناکامی ها  فراموش کردن  مســئولیت گریزی ها، 
بررسی علل، چاره جویی برای آینده، تصحیح اشتباهات 
و نقد گذشــته بوده اســت. در ســال جدیــد در طول 
هم صحبتــی با جوانان زیــادی در گروه های علمی در 
شبکه های اجتماعی به پدیده شــایع و نگران کننده ای 
برخوردم که به نظرم یکی از علل مهم آن باید ناشــی 
از سرخوردگی ها و شکست های اجتماعی در چند نسل 
گذشته باشــد. واقعیت این اســت که علم در جامعه 
ما بیشــتر به مفهومی به کار می رود که گویا جانشینی 
یــا همزاد یا برابر نهادی برای باورهای آیینی، کیشــی و 
ایدئولوژیک ما ست. متأســفانه جوانان ما نیز همچون 
نسل گذشته به نظریه های علمی به صورت قوانینی از 
پیش تعیین شــده و جبری نگاه می کنند و می خواهند 
به ســرعت آن را به بــاوری عمومی تبدیــل کنند تا در 
پنــاه آن جبر حاکم بر زندگی خود را توجیه کنند. اگر به 
ویکی پدیا مراجعه کنید، در توضیح جبرگرایی زیســتی 
می خوانید که: «جبرگرایی زیست شناختی که به عنوان 
جبرگرایی ژنتیکی شــناخته می شود، یک باور است که 
بر اســاس آن، رفتار انســان توســط ژن های یک فرد یا 
بخشی از اجزای فیزیولوژی آنها کنترل می شود». اینجا 
به واژه «باور» دقت کنید که ریشه نگرانی مرا نسبت به 
مفهوم علم در جامعه ایدئولوژیک نشــان می دهد که 
حتی می تواند بــه علم، خصوصیتی غیرعلمی و حتی 
ضد علمی دهد و آن را به صورت باوری جبرگرا تحویل 
عموم دهد و به غلط جایگزینی برای باوری ایدئولوژیک 
تلقی شود. بدیهی است که سرخوردگی از باور و ایمان 
مذهبی نباید موجب باور به جبر زیستی ژنتیکی -تکاملی 
(فرگشتی) شود. متأســفانه در سه، چهار دهه گذشته 
در کشــور ما نظریه های اشــخاصی همچون «ریچارد 
داوکینز» با ترجمه و انتشــار کتاب هــای او محبوبیت 

زیادی پیدا کرد. ناگفته نمانــد که کتاب های «داوکینز» 
به علت باورسازی با تکیه بر برداشتی از نظریه تکاملی 
ژنتیکی توجه را در تمامــی جهان به خود جلب کرده 
و به صــورت آلترناتیو یا جایگزینی بــرای دین باوری به 
معرفی علم پرداخته، تا حدی که به مفهوم پویایی علم 
واقعی لطمه وارد می کند؛ زیرا در این فرایند، علم به ضد 
خود تبدیل می شود. نگاهی به فهرست نظریه پردازان 
بنامی که توجهی در میان دانشجویان جوان کشورمان 
جلب نکرده اند، مؤید نظری اســت کــه ابراز می کنم. 
برای مثال، «استیون جی. گولد»، زیست شناس تکاملی 
(فرگشتی)، یکی از منتقدان «داوکینز» است که نظریه 
جبرگرایانه او را رد می کند ولی از مجموعه ۳۰ کتاب او 
هیچ کدام از آنها  به فارسی ترجمه نشده است. «ریچاد 
لیونتین»، زیست شــناس تکاملی (فرگشــتی) معروف 
دیگر و استاد دانشگاه هاروارد، منتقد جبرگرایی زیستی 
و ژنتیکی است. ولی باز هم بیش از ۱۲ اثر او به فارسی 
ترجمه نمی شود (ما بارها در سمینارهای عصب پژوهی 
نظریات او را بازگو کرده ایم). «استیون رز»، زیست شناس 
و مغزپژوه دیگر انگلیســی، انتقادات بســیار مهمی در 
تقلیل گرایی ژنتیکی و جبرگرایی حاصل از آن دارد، که 
شــامل بیش از ۱۷ کتاب تا سال ۲۰۱۶ می شود که فقط 
یــک کتاب او به نام شــکل گیری حافظه (از مولکول تا 
ذهن) به فارســی ترجمه شده است. در دوران فراغت 
روزهای اول سال نو در ضمن سرکشی به یادداشت های 
گذشته، دست نوشته ای از کتاب بی نظیر «جرالد ادلمن» 
زیست شــناس مغزپژوه معروف و برنــده جایزه نوبل، 
به نام هوای روشــن و آتش درخشان «درباره موضوع 
ذهن» (سال ۱۹۹۲)، برخوردم که حیفم آمد با جوانانی 
مطرح نکنم که متأســفانه هنوز به دنبال راه نجات از 
طریق باور به جبرگرایی زیســتی هســتند. «ادلمن» در 
این کتاب می نویســد: «هیچ دســتگاه زیستی گزینشی 
نمی تواند نتایج مشابه قابل پیش بینی از قبل ایجاد کند. 
در چنین دســتگاه گزینشــی، حافظه با توسعه زمان و 
مکان، درجه ای از آزادی را تأمین می کند که کمتر قابل 
پیش بینی اســت. کارکرد مغزی فراتر از قوانین علت و 
معلولی نیوتنی قرار دارد. شکل گیری خویشتن انسان در 
جامعه یک حادثه تاریخی است. انسان دارای درجاتی 
از آزادی اراده است؛ اگرچه این آزادی بی نهایت و مطلق 

نیست. فیزیک نیوتنی شاید جهانی جبری را تصویر کند 
ولی در علم عصب پژوهی جدید که زمان حال، آبستن 
آینده از پیش تعیین نشده ای است، نمی تواند برنامه ای 
از پیش معلوم در درون ســر ما داشــته باشــد. انسان 
موجود تراژیکی اســت، چون می تواند نیســتی خود را 
تصور کنــد. بنابراین قوانین فیزیکی نمی تواند جایگزین 
تاریخ و دوران زندگی فردی و تجربیات بدن  مند شــود  
یــا درباره آنهــا توضیحات کافی بدهد. اگــر خود را در 
حیطه تجربه های ناآگاه و آگاهانه خود، میرا -آن چنان 
که هستیم- بدانیم، آینده کاملا باز و غیر قابل پیش بینی 
خواهد بود و در این میان ما نباید گزینشی بودن خود را 
از نظر زیست شناسی انکار کنیم؛ زیرا  این خصیصه زمینه 
مشــترکی برای تصمیمات اخلاقی آینده ما انســان ها 
فراهم می کند. ما به علت شرایط زیست شناختی خود 
هیچ وقت نمی توانیم به مطلق بیرون از خود دست پیدا 
کنیم. شــعور و آگاهی ما هم گزینشی است. بدن مندی 
محدودیــت ایجاد می کند ولی معنــا از این بدن مندی 
برمی خیــزد و ما هر کدام تاریخــی یگانه داریم و نقطه 
ارجاع اولیه ما موجودیت زیستی ما و مشترکاتی است 
کــه از طریق تجربــه کیفی (کوالیای) خود به دســت 
می آوریم که به طور نســبی دسترســی بــه واقعیت را 
برای ما ممکن می کند». این برداشــت از نوشــته های 
«ادلمن» را ۲۰ ســال پیش در سمینار عصب پژوهی در 
بیمارستان شهدای تجریش تهران مطرح کرده ام  ولی 
انعکاس گســترده ای در شــرایط اجتماعــی ایران پیدا 
نکرد و بعد دو کتاب او در ایران ترجمه شــد  ولی هنوز 
نیز برای خیلــی از جوان ها امکانات پذیرش این تحول 
نگرش در زیست شناســی فراهم نشده است. منظورم 
از اظهار همه این حوادث این اســت که بگویم گویا به 
علت شــرایط تاریخی، فرهنگــی، اجتماعی و حوادثی 
که در حداقل نیم قرن گذشــته بر سر ما در این مرز و بوم 
آمده، آمادگی پذیرش سخن دیگر جز جبرگرایی زیستی 
و ژنتیکی، آن هم به عنوان جایگزینی برای باورهای قبلی 
خود نداریم. این جای تأسف دارد که هنوز جایگاه علم 
را در نحوه سر و ســامان دادن به آینــده خود نمی دانیم 
ولی متأسفانه آسان تر به نظر می رسد تا آن را به باور  یا 
ایدئولوژی جایگزینی برای رهایی از بار مسئولیت فردی 

و اجتماعی خود تبدیل کنیم.

توجیه جبرگرایی در پناه علم

چهره روز

در ۲۴ ســاعت گذشته ۱۹۳ نفر از هم وطنان مان جان 
باختند. مقایســه آمار مبتلایان و مرگ ومیرها با همین دو 
هفته قبل به خوبی نشــان می دهد که وارد موج چهارم 
کرونــا در ایران شــده ایم. اگرچه هفتم فروردین امســال 
حسن روحانی اعلام کرده بود که از نظر او کرونا در کشور 
تمام شــده اما جهش یکباره موارد ابتــلا و مرگ ومیرها 
نشــان می دهد که دور جدید و سخت تری از شیوع کرونا 
در سرتاسر ایران آغاز شده اســت؛ مسئله ای که بسیاری 
آن را نتیجه سیاســت های اشــتباه دولت ایــران در قبال 
کرونــا می دانند و دیگرانی آن را به  دلیل رفتار نامناســب 
مردم در روزهــای تعطیلات عید می داننــد. مینو محرز 
می گوید مشــکلات روانی، فشارهای ناشی از مرگ ومیر و 
ازدست دادن عزیزان در دوران پاندمی و همچنین مسائل 
اقتصادی که در ایران پررنگ تر هستند، موجب شده تا در 
ایران بســیاری از قرنطینه های خودساخته خسته شوند و 
در تعطیلات عید خودشــان را در معــرض خطر ابتلا به 
بیماری قرار دهند و به این ترتیب آمار ابتلا و مرگ ومیرها 
روندی صعودی به خودش گرفته است. او البته می گوید 
که رخ دادن این مسئله فقط به  دلیل رعایت نکردن مردم 
نیســت و به حکومت ها هم برمی گــردد ولی چیزی که 
مهم اســت این اســت که در این میان مردم باید به فکر 
جان خودشــان باشــند؛ چون حداقل در ایران و در موج 

چهارم ویروس جهش یافته انگلیســی بیشــتر مشاهده 
شــده که هم ســرعت انتقال بالاتــری دارد و هم اینکه 
قدرت کشــندگی قابل توجهی. حرف هــای خانم محرز 
دربــاره وضعیت موج چهــارم کرونا در ایران اما بســیار 
نگران کننده است. ایشــان می گوید: «تمام بیمارستان ها 
پر شــده و درحال حاضر جا برای بســتری وجــود ندارد. 

مردم باید به فکر جان خودشــان باشــند، یک 
نفــر از خانواده قســر در نمــی رود. چاره ای 
جز قرنطینــه نداریم و نبایــد به رنگ بندی 
شــهرها دل خوش کــرد، چراکه وضعیت 
آبــی به ســرعت ســیاه می شــود». خانم 
محرز همچنیــن از چندصدایی در عرصه 

حاکمیتی در کنترل کرونا انتقاد کردند و 
گفتند که باید در مجموعه حاکمیتی 
یک صدایی برای مبارزه با این بیماری 
و همه گیــری ایجــاد شــود وگرنه 
مردم ســردرگم و گمراه می شــوند. 
ایشــان همچنیــن به پدیــده ای به 
اسم «اینفودمی» در فضای مجازی 
اشــاره کردند که بمباران اطلاعات 
درباره بیماری اســت که بسیاری از 
آنها راســتی آزمایی نشده و ممکن 

است از عواملی باشد که مردم را گمراه کند. از مجموعه 
حرف هــای مینو محرز می تــوان چنین فهمیــد که این 
روزها فقط مردم هستند که باید مراقب خودشان باشند. 
تصمیمات اتخاذشده در مجموعه حاکمیتی برای کنترل 
این بیماری غیرشفاف و گمراه کننده بوده است. برای مثال 
بسیاری این ســؤال را دارند که چرا در روزهای تعطیلات 
عید تلاشــی برای ایجاد محدودیــت رفت وآمد ایجاد 
نشــد ولی یک هفته بعد از این ماجــرا راه ورودی 
به اســتانی همچون مازندران را مسدود کردند یا 
قوانینی برای محدودیت ورود به برخی شهرها 
ایجاد شــد. از ســوی دیگر، همچنان دورنمای 
درستی درباره مسئله واکسن در ایران وجود 
ندارد و معلوم نیســت واکسیناسیون 
در ایــران چــه زمانی قرار اســت 
انجام شــود. به نظر می رسد در 
یک ســال و چند ماهی که از 
درگیری ما بــا کرونا می گذرد 
آن  روزهای  به ســخت ترین 
رســیده ایم؛ روزهایی که باید 
منتظــر خبرهای بــد بوده و 
تنها خودمان مراقب خودمان 

باشیم.

چاره اى جز قرنطینه نداریم

زنان

رویترز در گزارشی به بررسی حضور زنان در پست های 
مهم اقتصادی دنیا پرداخته است. در حال حاضر زنان در 
بســیاری از مشــاغل مهم و تأثیرگذار اقتصادی در دنیا 
در حال فعالیت هســتند. تنها در دولت جو بایدن «جینا 
رایموندو» در پســت وزیــر بازرگانی، «جانــت یلن» در 
پســت وزیر خزانه داری و «کاترین تــای» به عنوان مقام 
ارشد تجاری دولت مشغول به فعالیت شدند؛ علاوه بر 
اینکه بر اســاس آمارها ۴۸ درصد صندلی های رده بالا 
در کابینه جو بایدن را زنان تشــکیل می دهند. همچنین 
به تازگی «نگوزی اوکونجو ایوالا» هم ریاســت ســازمان 
تجارت جهانی را بر عهده گرفته اســت. چنین تغییراتی 
در آرایش مدیران بالارتبه اقتصادی و تأثیرگذار در اقتصاد 
دنیا چه تغییراتی در دنیا را موجب می شــود؟ در آمریکا 
دولــت یک برنامه مراقبتی در اقتصاد را پیگیری می کند 
که قرار است با صرف هزینه ۴۰۰ میلیارد دلاری از مشاغل 
خانگی و محلی برای مراقبت از کودکان و ســالمندان 
حمایت کنند؛ مشــاغلی که اغلب شامل زنان فعال در 
حوزه اقتصاد می شود. همچنین بخش درخور توجهی از 
این طرح بر رفع نابرابری های نژادی و شهری-روستایی 
تمرکــز دارد که پیش از این با سیاســت های اقتصادی، 
تجاری و کارگری گذشــته ایالات متحده ایجاد شده بود. 

«جانــت یلن» وزیــر خزانه داری ایــالات متحده معتقد 
اســت ۱.۹ تریلیون دلار باید صرف بهبود وضعیت زنان 
در زیرساخت های انسانی اقتصاد آمریکا شود. او معتقد 
است این مشکلات ساختاری چهار دهه است در ایالات 
متحــده دامن اقتصاد را گرفته و حالا وقت آن اســت تا 
آنها را برطرف کنند. همین سیاســت ها پس از روی کار 
آمدن زنــان در مناصب اقتصادی و تجاری مهم در دنیا 
موجب شــده تا امیدواری برای ایجاد تغییر و ســاخت 
چشــم اندازی تازه برای سیاست های اقتصادی از سوی 

این زنان ایجاد شود.
البته این نخســتین باری نیســت که زنــان در عرصه 
قدرت حاضــر می شــوند. در طول نیم قرن گذشــته ۵۷ 
رئیس جمهور یا نخســت وزیر زن در کشــورهای مختلف 
دنیا به قدرت رســیده بودند اما نهادهایی که تصمیم های 
اقتصادی مهــم دنیا را می گرفتند، تا همین چند ماه پیش 
اغلب توسط مردان اداره می شدند. در خارج از آمریکا هم 
پیش تر کریســتین لاگارد هدایت بانک مرکزی اروپا با تراز 
مالــی ۲.۴ تریلیون دلار را بر عهده گرفته و از ســال ۲۰۱۹ 
هم کریستالینا جیورجیوا ریاست صندوق بین المللی پول 
را بر عهده دارد. همه این مشــاغل تا یک دهه پیش کاملا 
در اختیار مردان بود. طبق آمارها در حال حاضر زنان وزارت 

اقتصاد ۱۶ کشــور جهان را بر عهده دارنــد و در ۱۴ بانک 
جهانی هم صندلی مدیریتی را بر عهده گرفته اند. اگرچه 
زمان کمی بــرای قضاوت درباره مدیریت زنان وجود دارد 
ولی تاکنون تأثیر حضور زنان در عرصه اقتصاد مثبت بوده 
است. پیش از گزارش هایی هم درباره مدیریت موفق زنان 
در مبارزه با کووید ۱۹ در سرتاسر دنیا منتشر شده بود. اکنون 
گزارش هایی درباره موفقیت سازمان های اقتصادی ای که 
زنان آنها را هدایت می کنند، منتشر شده است. تحقیقات 
صندوق بین المللی پول نشــان می دهد اگرچه زنان کمتر 
از دو درصد اعضای هیئت مدیــره و همچنین کمتر از ۲۰ 
درصد مدیرعامل های مؤسسات مالی را در آمریکا تشکیل 
می دهند ولی سازمان های تحت هدایت آنها از مقاومت و 

ثبات مالی بیشتری برخوردار است.
بحران جهانی رکود ناشــی از پاندمــی کرونا در دنیا 
موجب شــده تا زنــان بیشــتر از مــردان در محیط های 
کاری آســیب ببینند و بخش زیادی از زنان کارشــان را از 
دســت بدهند. برای همیــن حضور زنانــی قدرتمند در 
تصمیم گیری هــای اقتصادی موجب شــده تا بســیاری 
امیدوار باشــند با تغییــر سیاســت ها حمایت های قابل 
 توجهــی از ایــن زنان در جهــت بهبود شــرایط کاری و 

اقتصادی هم صورت بگیرد.

و اکنون چهره زنانه اقتصاد جهانى

زندگى دیگران- بخش اول 

ساموئل  هانتینگتون، نویسنده کتاب مشهور برخورد 
تمدن ها، دانشــمند دانشــگاهی معتبری بود که بیشتر 
دوران اشتغال اداری اش را در نقش مشاور امور امنیتی 
دولت های جمهوری خواه آمریکا سپری کرده بود، یعنی 
دیدی کاملا دست راســتی داشت. به همین دلیل کتاب 
او بیش از آنکه از تحلیلی دانشــگاهی برخوردار باشد، 
واکنشی امنیتی و اداری از سوی یک مشاور امنیتی دست 
راستی تلقی می شود.  هانتینگتون جهان را به حوزه های 
تمدنی بر پایه ادیان تقســیم می کنــد و اروپا و آمریکا و 
وابستگانشان را در حوزه تمدن مسیحی، چین را در حوزه 
کنفسیوسی، هند را در حوزه هندو، اعراب و جهان اسلام 
را در حوزه تمدن اســلامی قرار می دهــد. بنا بر تعریف 
او ایــن حوزه های تمدنی با یکدیگر پیوســته در برخورد 
و تضاد قرار دارند و باید پیوســته مورد شــک و زیر نظر 
باشند.  هانتینگتون در زمانی که چندین اقدام  تروریستی 
از ســوی گروه های اســلامی انجام شــده بود، با دیدی 
تدافعی-امنیتی، عقاید دســت راستی خود را زیر عنوان 
نظریه مطرح کرد و مورد اســتقبال احــزاب و گروه های 
دســت راستی و فاشیستی نیز قرار گرفت که خودشان را 
تافته جدا بافته و برتر و سایر تمدن های مبتنی بر مذاهب 
دیگــر را در جایگاه پایین تر تلقی می کردند. آمارتیا ســن 
استاد برجســته اقتصاد دانشگاه های کمبریج و  هاروارد، 
دانشمندی که به دلیل نظریه اقتصاد انسانی برنده جایزه 
نوبل شد، در کتاب «هویت و خشونت» به این نظریه ایراد 
می گیرد و معتقد اســت که خشونت زاییده شرایط رشد 
فرهنگی فرد است که ممکن است اجازه ندهد فرد دارای 
تکثر و عمق فرهنگی شود و به اصطلاح دارای فرهنگی 
ساده و تکواره باشد که مایه اصلی آن را اعتقادات مبتنی 
بــر آموزه های اولیه تشــکیل می دهد و دیگــر هیچ. به 
عقیده آمارتیا سن، تکثر هویتی به انسان دیدگاه فرهنگی 
گســترده تری شــامل هنر، ادبیات، علوم و دانش بیشتر 
درباره طبیعت، محیط زیست و... می بخشد. سن معتقد 
است این تکوارگی هویتی است که خشونت آفرین است 
و ربطــی به دین ندارد و در همه جوامع نوعی دوگانگی 
فرهنگی پدید می آورد. در این باره به همین مختصر اکتفا 
می شود. مصادیق آن در دیدگاه های پرمدعای چپ مانند 
گروه  تروریستی بادر ماینهوف آلمان یا گروه ژاپنی مرتکب 
انتشار گاز ســمی ســارس در متروی توکیو، تا مسیحی 
متعصبــی که نوجوانانــی را در پیک نیــک در جزیره ای 

نزدیک اســلو در نروژ به گلوله بســت و کشــتار کرد، تا 
دیویدین های که خودکشــی گروهی بــه راه انداختند، تا 
طالبان و داعشی هایی که بدون توجه به قربانیان جنبی 
در عملیات کور انفجاری و  تروریســتی فقط به کشتار در 
راه هدف توهمی خود می اندیشند، تا بودایی هایی که در 
برمه مرتکب ســوزاندن و قتل عام مسلمانان روهینگیا 
شدند و به طور کلی در همه جوامع بشری دیده می شود. 
به عبارت دیگــر این دوگانگی فرهنگی که در میان خود 
نیــز لایه های متعددی  دارد، امری داخلی اســت که در 
هر جامعه ای مســیحی یا اسلامی و بودایی نیز در میان 
جمعیت وجود دارد.  هانتینگتون زنده نماند تا در دوران 
تاریک ترامپ شــاهد تجلی و قدرت گرفتن این دوگانگی 
در داخل آمریکا باشــد که نژادپرستی و تبعیض به همه 
سوابق ننگین رنگی میهن پرستانه و سیاسی داد. بخشی 
از جامعه دارای فرهنگ ســطحی تکواره که خودشــان 
را مسیحیان معتقد می دانستند، با ظواهر خشونت آمیز 
و لباس های چرمینه سیاه ســوار بر موتورهای قوی گاه 
خــود را به جمعیت معترض می کوبیدند و هنگامی که 
در انتخابات اکثریت خود را در سایه دموکراسی در نظام 
فدرال و آرای مردم نگران از دست دادند، با تمرد از قبول 
نتایج آرا با خشــونت به پارلمان حمله کردند. غرض از 
این مقدمه رســیدن به مصر بود و اینکــه این دوگانگی 
فرهنگــی در مصر هم در آســتانه قدم گذاری به مرحله 
بلوغ دموکراتیک وجود دارد (که در دو یادداشــت به آن 
می پردازیــم). در واقع اگر دموکراســی در جوامع بدوی 
هم امکان پذیر می بود، در مصر نیز همچون اندونزی که 
پیش تر به آن اشــاره شد (یکشنبه ۱۵ فروردین، شکست 
پیشرفت از فساد)، حکومت در جامعه نارس در گزینش 
دموکراتیــک یکبارمصــرف، در اختیار اکثریــت بدوی و 
تکوارگــی فرهنگی قرار می گرفــت! مصر نمونه جالبی 
است. کشــوری در تلاقی آسیا و آفریقا و اروپا و بهره مند 
از قدیمی ترین تمدن های بشر و نیز از نخستین کشورهای 
منطقه که با تمدن اروپایی نیز پیش از دیگران آشنایی و 
ارتباط داشته و حتی در ســبک معماری باشکوه مدرن 
شهرهای قاهره و اســکندریه بازتاب داشته است. مصر 
از قرنی پیش دارای دانشــگاه های معتبر و نظام اداری و 
بوروکراتیک مدرن و ظواهر زندگی اروپایی همراه با طعم 
و اصالت محلی بوده اســت. در گزارشــی عکس های 
دسته جمعی استادان و دانشجویان دانشگاه قاهره را طی 
صد ســال گذشته در کنار هم قرار داده بودند. با مقایسه 
ایــن عکس ها که تازه تعلــق به جماعاتــی از بالاترین 
ســطوح فرهنگی جامعــه دارد، به خوبــی تغییر رنگ 
اجتماعی جامعه مصر در طول زمان دیده می شــود. از 
یک قرن تا ۵۰ سال پیش دانشجویان و استادان مرد و زن 

با لباس های رسمی باب روزگار خودشان در آراسته ترین 
وضع دیده می شوند. به طوری که با عکس های مشابه 
در دانشگاه های کشــورهای اروپایی تفاوت چندانی جز 
تفاوت های نژادی و چهره ها دیده نمی شــود. از ۵۰ سال 
پیش تدریجا چهره های متفاوت تازه واردهای به محیط 
دانشــگاهی دیده می شود که به ســرعت رو به افزایش 
می رود. شــاید چنان چهره هایی در گذشــته هم بودند 
اما چون شمارشــان اندک بود خــود را ناچار می دیدند 
که همرنگ جماعت مبادی آداب اجتماعی دانشگاهی 
شــوند. اما وقتی تعدادشان بیشــتر می شود با دلگرمی 
بیشتر الزامی به همرنگی با جماعت نمی بینند. فرزندان 
فلاحین با همان ظواهر و ســر و وضع ساده عشایری هر 
ســال افزایش می یابند. خصوصا زنان خودشان را بیشتر 
ملتزم به رعایت احکام می بینند. انقلاب افســران جوان 
خصوصا کاریزما و اعتبار عبدالناصر همراه با پوپولیسمی 
که ملی کردن کانال ســوئز و جنگ اسرائیل بر آن افزود، 
ضمن اینکه به اکثر فلاحین و روستاییان مصری دیدگاهی 
سیاسی بخشید و ناسیونالیسم عربی را  ترویج کرد، زمینه 
را برای مطالبات سیاسی این اکثریتِ تا آن زمان خاموش 
فراهم کرد؛ اکثریتی که اکنون شــهرها را نیز به اشغال 
خود درمی آوردند. فرهنگ تکواره این اکثریت چنان که در 
آغاز گفته شد، صرفا مبتنی بر آگاهی های مذهبی بود که 
از کودکی توسط مادر و پدر و سپس ملایان روستا به آنان 
آموخته شده بود. در واقع مطالبات سطوح بالاتر اینان در 
گذشته دورتر در قالب جمعیت اخوان المسلمین شکل 
گرفته بود. جالب اینکه انور السادات، نظامی جوانی که 
به افســران آزاد کودتاچی و دایره عبدالناصر پیوست و 
پس از او رئیس جمهور مصر شد، در آغاز کار از اعضای 
همیــن اخوان المســلمین بود که خواهــان جایگزینی 
احکام شــرعی به جای قوانین قضائــی و اداری مصر 
بودند. اما ناسیونالیسم عبدالناصر با جذابیت پوپولیستی 
خود مانند جنبش های مشابه به طبقات فرودست غرور 
و اعتبار  بخشیده و آنان را جذب خود کرده بود. به همین 
دلیل در دوران عبدالناصر و انور السادات آن عقاید مبتنی 
بر تکوارگی عقیدتی و خشونت های ناشی از آن تا حدی 
در ســایه قرار گرفت. اما هنگامی که سادات به پیروزی 
نسبی بر اسرائیل و اســترداد شبه جزیره سینا نیز دست 
یافته بود و کوشــید برای تقویت بنیه اقتصادی کشور از 
جنگ فرسایشــی دست بردارد و به صلح با اسرائیل تن 
داد، هنگام ســان دیدن از یک رژه نظامی، توسط گروهی 
از نظامیــان متعلق به همان اندیشــه های مذهبی که 
اکنون در صفوف ارتش رخنه کــرده بودند گلوله باران 

و کشته شد.
بخش دوم این یادداشت را در شماره  فردا بخوانید.

تغییر رنگ اجتماعى

زمین سبز

در پی شــهادت دو محیط بان به دست شکارچیان 
ســودجو در هفته گذشته که رنج بســیاری به جامعه 
محیط بانــان و همچنین دغدغه مندان محیط زیســت 
ایران وارد کرد، جمعی از محیط بانان کشور در بیانیه ای 
خواســتار اصــلاح قانون بــه نفع محیط بانان شــدند. 
محیط بانــان ایرانــی در بیانیه خود خواهــان حمایت 
ســه قوه مقننه، قضائیه و مجریــه و تغییر در قوانین و  
مجازات های شــکارچیان غیرمجاز شده اند. در بخشی 
از این بیانیه آمده اســت: در این مجــال لازم می دانیم 

اشاره ای داشــته باشــیم که اگر قوانین موجود به نفع 
مــا محیط بانــان اصلاح نشــوند، بودجــه اختصاصی 
برای یگان حفاظت محیط زیســت لحاظ نشود، قانون 
به کارگیری سلاح اصلاح نشود، تعداد محیط بان کافی 
جذب و اســتخدام و در مناطق به کار گرفته نشــوند و 
تجهیــزات مدرن در راســتای حفاظــت از عرصه های 
طبیعی به کار گرفته نشوند، به زودی شاهد درگیری های 
بیشــتر و حتی شــهادت محیط بانان دیگــری خواهیم 
بود و پویایی طبیعت و ســرزندگی حیات  وحش زیبای 

کشــورمان نیز به مخاطره خواهد افتاد و آیندگان نسل 
ما را خائن قلمداد خواهنــد کرد، چرا که برخلاف اصل 
۵۰ قانون اساسی و برابر بیانات مقام  معظم رهبری که 
فرمودند مسئله محیط زیست مسئله همه کشور است؛ 
همه باید دســت  به  دســت هم بدهند و این مشکل را 
حل کنند، مــا نیز به تنهایی و بــدون حمایت نخواهیم 
توانســت امانتدار خوبی برای این گنجینه الهی باشیم. 
دو محیط بان چند روز پیش در یک منطقه حفاظت شده 

در استان زنجان به نام فیله-خاصه کشته شدند.

درخواست اصلاح قانون به نفع محیط بان ها

 فریدون مجلسى

 عبدالرحمن نجل رحیم
 مغزپژوه


